
 واقعيت کدام است و موضع اصولی کدام؟

  ا. م. شيری

http://eb1384.wordpress.com/2011/12/14/ 

 ١٣٩٠آذر  ٢٣

  چگونه ديکتاتورھای بزرگ فراموش می شوند؟

جنگھای امپرياليستی  تحليل ھا و ترجمه ھايی که درماھھای اخير در ارتباط بادر ارتباط با 
و بمباران و اشغال » بھارعربی«بطور کلی و تحرکات و تھاجمات استعمارگران غربی پس از آغاز 

رفقا چنين توھمی ايجاد شده است که گويا ليبی بطور اخص، منتشر کردم، در نزد برخی دوستان و 
را دارد. با احترام و اطمينان به » ديکتاتورھا«اغلب آنھا يک جانبه و اساساًَ◌ جنبه حمايت از 

صميميت و صداقت اين دوستان منتقد، لازم به گفتن است که چنين برداشتی در بھترين حالت از 
يح و افشای ماھيت تجاوزکارانه درک نادرست مسئله ناشی می شود و ناخواسته با توض

امپرياليسم و شناساندن سفارش دھندگان جنگھای اشغالگرانه مخالفت می کند. چرا؟ به اين دلايل 
  ساده که:

نبايد از نظر دور داشت که مقوله ديکتاتور و رژيمھای ديکتاتوری اصولا خصلت و ماھيت  -اولا
ی يک طبقه بر ديگر طبقات و اقشار اجتماعی طبقاتی دارند و بمعنی سيادت و اعمال حاکميت دولت

تعريف می شوند که از منافع طبقاتی طبقه خود در مقابل تعرض ديگر طبقات و اقشار اجتماعی 
حفاظت و دفاع می کنند. اگر اين تعريف ساده را با رژيمھا و دولتھای غربی، بمثابه رشديافته ترين 

ستی انطباق دھيم و اگر درجه رشد نظام سرمايه کشورھای سرمايه داری، يعنی کشورھای امپريالي
داری در اين کشورھا و ارتقا آنھا، از جمله، ايالات متحده آمريکا و چند کشور اروپايی به مرحله 
امپرياليستی را بخصوص پس از روی آوری شديد به نظاميگری و تغيير استراتژی ناتو بمثابه 

توجه قرار دھيم، با قطعيت می توان گفت که پيمان نظامی اشغالگر بسوی جھانی سازی مورد 
رھبران و رژيمھای حاکم بر کشورھای امپرياليستی بزرگترين و خشن ترين ديکتاتوريھا محسوب 
می شوند. بنابراين، تقسيم حاکميتھای سرمايه داری به دمکرات و ديکتاتور، درک بغايت نادرست 

ری است که در واقعيت خود از عدم درک و غيرمنطقی از مفاھيم ديکتاتور و رژيمھای ديکتاتو
ماھيت استثمارگرانه نظام سرمايه داری و حد اعلای رشد آن ناشی شده و با کمک رسانه ھای 

  امپرياليستی غرب به اذھان عمومی القاء می شود.  -دروغپراکنی استعماری

آفريقا و  منحصر کردن مقوله ديکتاتور و رژيمھای ديکتاتوری به کشورھای خاورميانه، شمال
يا بطور کلی به ھر کشور ديگر جھان خارج از محدوده سرزمينی کشورھای امپرياليستی، يک 
برداشت غيرعلمی و يک تعريف کاملا غيرمنطقی از مقوله ديکتاتور و ديکتاتوری بحساب می آيد. 
، چنين قرائتی از موضوع، در وھله اول به اين توھم دامن می زند که گويا غرب امپرياليستی

صھيونيسم بين الملل و سفارش دھندگان جنگھای اشغالگرانه، يعنی بانک جھانی، صندوق بين 
نقد،  بی نياز ازاند و » دمکرات«المللی پول، سازمان تجارت جھانی و حکومت واتيکان ھمگی 

شناخت و افشاء. خطر اين اشتباه در اين است که مداخلات نظامی امپرياليسم جھانی را در زير 
ای مختلف توجيه می کند، ماھيت و چھره تاريخاًَ◌ مھاجم غرب را عاری از خلل معرفی پوششھ

کرده، حق آنھا را برای داشتن حياط خلوتھا و مستعمرات برسميت می شناسد. اگر تاريخ غرب را 
(غرب ايدئولوژيک منظور است) از آغاز دوران برده داری به اين سو و تا روز امروز از نظر 

ر نگاھی گذرا به تاريخ کشور نامشروع ايالات متحده از زمان تشکيل آن تا امروز بگذرانيم، اگ
بياندازيم، اگر نقش و عملکرد حاکميتھا و رژيمھای غربی در عظيم ترين و ھولناکترين فجايع 
جامعه بشری را در نظر بگيريم و يا اگر حتی بدون وارد شدن به اعماق تاريخ، فقط نيم نگاھی به 



مين دولتھا در ھمين دھه اول قرن حاضر بياندازيم، می توانيم بروشنی ببينيم که سياستھای ھ
ديکتاتورھا و رژيمھای ديکتاتوری نه تنھا مختص دنيای خارج از جھان غرب امپرياليستی نبوده، 
بلکه، بذر اين پديده ھا اساسا در ھمين غرب ريشه دوانيده، رشد يافته و به مناطق ديگر جھان نيز 

تکيه به جا و بيجا بر وجود ديکتاتورھا و رژيمھای ديکتاتوری در خاورميانه و  رده است.رسوخ ک
يا ھر کشور ديگر خارج از جھان امپرياليستی و بزرگنمايی بيش از حد آنھا، بی بحث و گفتگو، از 

خلاصه اينکه، تبليغات غرب نشأت گرفته و بمنظور کتمان واقعيت امپرياليسم صورت می گيرد. 
و پنھان کردن چھره » ملی«و ھيولا سازی و دشمن تراشيھای بی پايان از ديکتاتورھای ديو 

تاريخا جنايتکار ديکتاتورھای غرب، بخش جدايی ناپذير سياستھای امپرياليسم جھانی می باشد که 
در ھمين ارتباط فقط به دو نمونه: يکی، از تاريخ نسبتا دور در اذھان عمومی رسوخ يافته است. 

   ری، از ھمين سالھای اخير مثال می آورم:و ديگ

که حتی امروز تزار روسيه در سالھای ميانی قرن شانزدھم ميلادی ايوان گروزنئی،  -مثال اول
ھزار  ٤ھم نامش رعشه بر اندام بسياری از شھروندان روسيه می اندازد، در دورۀ حاکميت خود 

ھزار نفر را به قتل رساند. با  ٨٩در انگليس،  نفر را اعدام کرد و اليزابت اوّل، پادشاه ھمزمان او
اين وجود، پادشاه روسيه به ايوان مخوف شھرت يافت و از نظر بسياريھا بدرستی بمثابه سمبل 
ديکتاتوری و خشونت در تاريخ ماند. اما پادشاه انگليس، بناحق بعنوان يک دولتمدار کبير و 

  دمکرات در تاريخ ماندگار شد. 

د رژيمھای حاکم آمريکا، انگليس و متحدانشان ھم در داخل کشور خود، اعم عملکر -مثال دوم
از اعمال کنترل بی سابقه بر مردم بشکل شنود مکالمات تلفنی، زندانھای علنی و مخفی، نصب 
گسترده دوربينھای نظارتی و اعمال محدويتھای بی حد و حصر، از ميان برداشتن مخالفان در 

قتل عامھا  و غيره و ھم در خارج، باشکال تھاجم نظامی و» خودکشی«تصادفات و يا بشيوه ھای 
و اعدام و ترور  و کشتار انبوه توده ھای مردم، ويرانی ھای گسترده کشورھای اشغالی

در ھمين يک دھه قرن حاضر در کشورھايی از جمله، يوگسلاوی، » ملی«ديکتاتورھای 
و بسياری ديگر ھمين امروز ھم در جلو  افغانستان، سومالی، سودان، ساحل عاج، عراق، ليبی

چشم ھمه است. از ميان آنھا می توان عملکرد صدام حسين، ديکتاتور عراق و رژيم بعث اين 
غرب بر سر کشور و مردم عراق » دمکرات«و رژيمھای » دمکراتھا«کشور را با آنچه که 

  آوردند، مقايسه کرد. 

ساله صدام حسين بر  ٣٧عث و ديکتاتوری بر اساس برخی آمارھا، در دوره حاکميت رژيم ب
ھزار نفر عراقی کشته شد و در عين حال، اين کشور در بسياری از عرصه  ٣٠٠عراق، در حدود 

اقتصادی، اجتماعی و سياسی به پيشرفتھايی نيز نائل آمد. اما امپرياليستھای آمريکا، انگليس و 
بر اينکه تمام زيرساختھای اين کشور ، علاوه ٢٠٠٣متحدان آنھا پس از حمله به عراق در سال 

 ٢۴، از ميان ٢٠٠٨را بطور کامل ويران کردند، در عرض پنج سال، يعنی تا اواخر تابستان سال 
ھزار نفر را مفقود الاثر نموده و بيش  ٨٠٠و نيم نفر را کشته،  ٢ميليون نفر جمعيت اين کشور، 

ور خود آواره ساختند. در ليبی نيز وضع و نيم ميليون نفر را نيز در داخل و خارج از کش ٨از 
مشابھی را شاھديم. صرفنظر از اينکه آمار مشخص و قابل اتکائی از رقم کشته شدگان مردم ليبی 

ساله حکومت قذافی انتشار نيافته است، اما، يک آمار شديدا تقليل يافته از تلفات  ۴٢در دوره 
کشورھای عضو پيمان نظامی ناتو، در مدت  جنگ اشغالگرانه برعليه اين کشور، نشان می دھد که

ھزار نفر) از مردم ليبی را کشته، تمام زيرساختھای اين کشور  ۵٠ماه، دھھا ھزار نفر ( ٧تقريبا 
را در زير بمبارانھای جنون آسا ويران نموده و يک باند تبه کار تروريستی را بر اين کشور حاکم 

عراق تا روز امروزی را  ٢٠٠٨کشتارھای بعد از سال  گردانيدند. اگر در کنار اين آمارھا، ميزان
اگر ديکتاتورھا که ھنوز پايانی بر آن متصور نيست، در نظر بگيريم، با قاطعيت می توان گفت که 

و رژيمھای ديکتاتوری خارج از جھان غرب شمشير داموکلس بدست گرفته و سر و پای ھر کسی 



را گردن می » مجرمان«اگر در عربستان سعودی آنھا نگنجد، قطع می کنند، » تخت«را که بر 
زنند، اگر در ايران اسلامی زنان و مردان را سنگسار می کنند، مخالفان را از چوبه ھای دار می 
آويزند، تيرباران می کنند، غرب امپرياليستی بجای ھمه اينھا، با بمب و موشک باران شھرھا و 

قتل عام می کند، نظاميان مھاجم را بر جان و مال و  روستاھا، بی محابا مردم را در خانه ھای خود
شيوه ھای قتل و کشتار  نواميس مردم حاکم می گردانند و ھمانطور که آمارھا نشان می دھند،

جمعی مخالفان و مردم عادی بدست دولتھای امپرياليستی بسيار خشن تر و شمار آنھا بسيار فراتر 
بنظرم،  کشورھای خارج از دنيای امپرياليسم می باشد.از قربانيان شيوه ھای مجازات مطرود در 

ھمين دو نمونه ثابت می کنند که ديکتاتور ناميدن صدام حسين يا معمر قذافی، چيزی جز تلاش 
پنھان کردن چھره ديکتاتورھای بزرگ و رژيمھای فاشيستی و شبه فشيستی کوچکنمايی و برای 

اقعی اين پديده ھا ندارد. مقايسه اين موارد، غربی نبوده و مفھومی جز تحريف آشکار ماھيت و
  قطعات چنين تصوراتی را از ھم می گسلد و بی اعتبار می سازد. 

ھمه ديکتاتورھا و رژيمھای ديکتاتوری در کشورھای پيرامونی و کمتر رشديافته سرمايه  -ثانيا
اق زيادی با ھم دارند داری مثل ھم نيستد. ديکتاتورھا نيز مثل ھر پديده ديگر وجوه اشتراک و افتر

و اين شباھتھا و تفاوتھا، مستقيما با تضادھای داخلی سرمايه داری، با درجه رشد و تکامل 
سرمايه داری در ھر کشور و با تشکيل بورژوازی ملی و وابسته در آن بستگی دارد که ضرورتا و 

  بايد ھمه آنھا را مد نظر قرار داد.

عمر قذافی، بشار اسد، لوران گباگبو و حتی علی خامنه ھر ديدگاھی که بخواھد صدام حسين، م
ای و عمر البشير را با ديکتاتورھای سوگلی و دست نشانده غرب حاکم بر عربستان سعودی، 
اردن، قطر، کويت، با بن علی، حسنی مبارک، عبدالله صالح در يک رديف قرار دھد و پيشرفتھا و 

و ساحل عاج نسبت به مصر، تونس، عربستان،  برتری ھای جامعه عراق، سوريه، ليبی، ايران
يمن و امثال آنھا را نبيند، قطعا به ھمان ديدگاه امپرياليسم جھانی خواھد رسيد که ديکتاتورھا و 
رژيم ھای ديکتاتوری گروه اول را بمراتب بدتر و خطرناک تر از گروه دوم دانسته، سرنگونی آنھا 

مت قتل عام تود ھا و خرابی ھای غيرقابل ترميم کشور را حتی از طريق حمله نظامی خارجی و بقي
تأئيد می کند. اما واقعيت اين است که اگر چه ھمه اينھا بواقع ديکتاتور ھستند و رويکردھای 
مشابھی را برای قلع و قمع مخالفان و برقراری فشار و خفقان در جامعه بکار می گيرند، ولی 

اوتھای ماھوی با ھمديگر دارند. بدين معنی که گروه بلحاظ وابستگی به مراکز قدرت جھانی، تف
اول بخاطر پيروی از سياستھای داخلی و خارجی نسبتا مستقل، مغضوب ديکتاتورھا و رژيمھای 
ديکتاتوری غرب واقع می شوند. اما گروه دوم، ديکتاتورھای ھستند که دوام و بقاء خود را در 

و به تبعيت از سياست ھای ھمان مراکز قدرت،  وابستگی مطلق به مراکز قدرت جھانی می بينند
استقلال کشور را از بين می برند، ثروتھای ملی را بنفع امپرياليسم جھانی به توبره کشيده، در 
اشغال ديگر کشورھا مشاطه گری می کنند، پايگاه نظامی در اختيارشان می گذارند و بخش اصلی 

  ن می کنند.استعماری را تأمي -ھزينه جنگھای امپرياليستی

البته، ھمه اينھا فقط يک طرف قضيه است. اما، طرف ديگر و اصلی قضيه عبارت از چگونگی 
برخورد به ھر نوع مداخله خارجی، بويژه، به مسئله حمله نظامی و جنگھای استعماری می باشد. 
بدين معنی که تحليل و بررسی اوضاع داخلی و رژيم حاکم ھر کشور مفروض، يک موضوع، و 

ئله دخالت و تھاجم نظامی خارجی، يک موضوع کاملا ديگری است که ھيچ ربطی به ھم ندارند مس
و بايد به تفکيک و جدای از ھم مورد تجزيه و تحليل قرار داده شوند. ھر گونه تلاش برای در ھم 
آميزی اين دو موضوع، در واقع گام اول بسوی صحه گذاشتن بر مداخلات و تھاجمات نظامی 

امپرياليستی و حداقل بمعنی تأئيد غيرمستقيم حق قيوميت امپرياليسم جھانی بر ديگر دولتھای 
کشورھاست. بگمانم مخلوط کردن اين دو موضوع، دقيقا بمعنای پذيرفتن ھمان تئوری بی پايه ای 
است که برخی احزاب، سازمانھا و اشخاص منفرد، عامل و علت اصلی تھاجمات امپرياليسم 



پيرامونی را در موجوديت ديکتاتورھا و رژيمھای ديکتاتوری خارج از جھان  جھانی به کشورھای
امپرياليستی جستجو می کنند نه در ماھيت خود مھاجمان. اين متد برخورد به موضوع را می توان 

آقايان «يک نوع چشمک زدن و دادن چراغ سبز به امپرياليسم جھانی معنی کرد که می گويد: 
غربی، اگر به کشور من لشکر بکشيد، اگر آن را ويران و ھم ميھنانم را  ديکتاتورھای جنگ افروز

قتل عام کنيد، بفکر من ھم باشيد. چون من ھم با رژيم حاکم مخالف بودم، پس، نظر لطفی ھم به 
  ».من داشته باشيد

خلاصه گفتار اينکه، صرفنظر از کيستی ديکتاتورھا و نوع رژيمھای حاکم، ھر گونه مداخله 
برای مستعمره سازی ديگر کشورھا، خواه بشکل جنگھای استعماری مثل آنچه که به خارجی 

اشغال ليبی، عراق، افغانستان، يوگسلاوی ساحل عاج و غيره منجر شد و خواه باشکال سياسی، 
اقتصادی و غيره که عربستان سعودی، مصر، کره جنوبی، اردن، تونس و امثالھم را به تيول 

ل کرده است، اقدامی تجاوزکارانه، جنايتکارانه و مطرود است که بايد خصوص امپرياليسم تبدي
در اين حالت، ھر انسان صلحدوست و ميھن  بدون اما و اگر مورد نکوھش و تقبيح قرار گيرد.

پرست و آزاديخواھی موظف است چھره واقعی مھاجمان را افشا کند؛ ماھيت امپرياليسم جھانی و 
اری را به مردم بشناساند؛ بايد ھمراه با ھمه صلحدوستان جھان سفارش دھندگان جنگھای استعم

در جھت متوقف کردن ماشين جنگی امپرياليسم جھانی، برای برچيدن پايگاھھای نظامی آن در 
نظامی ناتو کوشش کند؛ بايد به دولتھای استعمارگر  - سراسر جھان و انحلال پيمان تروريستی

مشروعيت رژيم حاکم اين يا آن کشور نه حق شما، بلکه حق بفھماند که تعيين مشروعيت و يا عدم 
مردم ھمان کشور است. بايد بتواند بگويد که آقايان اوباما، سارگوزی و بوش، بلر، براون و... در 
جای خود بنشينيد و دستور برکناری و ساقط کردن اين يا آن ديکتاتور را صادر نکنيد! کشورھای 

! در کشورھای مختلف تحت عناوين دمکراسی خواھی و مختلف را اشغال و ويران نکنيد
بشردوستی ارتشھای مزدور و گروھھای مسلح تروريستی، بمبگذار و خرابکار تشکيل ندھيد! آنھا 
را با پول و اسلحه تأمين نکنيد! جوامع پيرامونی را به آشوب نکشيد! مردم را قتل عام نکنيد! به 

  ه پايان بگذاريد و ... و کودتاھای نظامی نقط» انقلابات رنگی«

و زمانيکه صحبت از برکناری ديکتاتورھا و رژيمھای ديکتاتوری حاکم ھر کشور مفروض 
بميان می آيد، بايد در تحليل و بررسی جداگانه، سيمای ضد ملی و ضد انسانی آنھا را افشا کرد، 

ان و ، مبارزه توده ھای مردم، بخصوص کارگرسياستھای ضدمردمی آنھا را توضيح داد
زحمتکشان يدی و فکری و ديگر اقشار محروم جامعه را سازمان داد، با فراھم ساختن زمينه ھای 

و رژيمھای ديکتاتوری، با رد ھر گونه دخالت خارجی، عينی و ذھنی بزير کشيدن ديکتاتورھا 
  برای سرنگونی آنھا اقدام کرد.َ

رست دوستان منتقد، دقيقا بر توضيحات فوق نشان می دھد که علت اصلی و اساسی برداشت ناد
پايه شناخت نيمه ناقص از ديکتاتور و رژيمھای ديکتاتوری و بر مبنای عدم تفکيک و در ھم 
آميزی دو مسئله دخالت خارجی و حق مردم ھر کشور در تعيين تکليف با رژيم حاکم بر ميھن خود 

  استوار است.

 


